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چون كشد�مى نگار باز
 منرمها انشتر

ى حسين)بن)على (ع)دباربر
علـى)حـسـن، مـلـقـب بـهشـتـه)ى ابـوك) نـوالـمـلـو«سيـاسـت)نـامـه» (سـيـر

ن پنجم و مملو  از نكاتط به قرى است مربواجه)نظام)الملك»، اثر«خو
تاريخى و اخلاقى و بـا نـثـر و زبـانـى فـصـيـح و بـلـيـغ. حـكـايـت زيـر،

گزيده)اى از آن است:
هانجومى از صحابه و وان�الله عليهما) با قوضو (رحسين)بن)علىى روز

مىه�اى ديـبـاى روّد، و جبد و نان مى�خـوران نشستـه بـوب، بر سـر خـوعر
ى به غايت نيكو بر سر بسته. غـلامـىد و دستارشيده بـوان�مايه�ى نو پـوگر

دنى در پيش او بنهد و از بالاى سر او ايـسـتـادهاست كه كاسـه�اى خـورخو
ش حسين�بن�علـىها شد و بر سر و دو كاسه از دست غـلام ر١اد. قضا ربو

تى در حسـيـنّده شد، بشـريدنى آلوآمد، و دستار و جبه ـ بيشـتـر ـ از خـور
د و درخت. سر بر آورخسار او بر افرو و خجالت ر٢هپديدار آمد، و از طير

مايـد،ا ادب فرسيـد كـه او رن چنان ديـد، بـتـرغلام نگريـسـت.غـلام چـو
٣الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس.»وگفت:«

ادا آزد و گفت: «اى غلام!تـو ره كرى تازضى الله عنـه) ،روحسين (ر
دى.»گى از خشم و مالش من ايمن گردم تا به يكباركر

ى حسين در چنان حال عجب آمدارگوا آن حلم و بزران رهمه ى حاضر
و پسنديده داشتند.

م (ص) با امام حسن (ع)ل اكرسواح رمز
٩٣٣فىالدين على بيهقى (مـتـوف فخـرائn» از آثار معـرو«لطائn الطـو

ايn طبقـه هـاىعه)ى نفيسى از لطـائـn و طـوق) است. اين كتاب، مجـمـو
شار از نكات ادبى و تاريخى است. حكايت زير، گزيده اىن و سرناگوگو

از آن است:
ى مباسطتليت امام حسن با ول(ص) در طفوسوكه ر ٤سيدهبه صحت ر

ن امام حسند و چوى مى�نمـوا از دهان به ود و زبان معجز بيـان رمـوفرمى
ديد.ديد، خندان و شادان مى گرا مىت رخى زبان آن حضرسر

ال (ص) امام حسن رسوى رسيده كه روزه)به صحت ر(رابن عباس از 
د.دى حاضر بـوفت.مراه مى�رف رده، به هر طرموار فـرك سوش مباربر دو

ىارب.» يعنى: «او نيز نيك سوكوكبت نعم المرا گفت: «رامام حسن (ع) ر

لسوت رى امام حسن (ع) در طفلى، حضراست.» در اخبار آمده كه روز
م و هرار شوى سواهم كه بر اشتر! مى خوارگوا گفت: «اى جد بزر(ص) ر

انم.»ف برطر
م.»ن باشد اگر من شتر شود: «چوموت فرحضر

امام حسن گفت: «به غايت نيكو باشد.»
هشه�ى حجـرد نشانيده ازين گـوك خوش مبارا بر دوى رت وپس حضـر

د.بوش گشتهت به غايت خوقت آن حضرفت و ومى ر
اان ر!شترارگوت امام حسن (ع) گفت:«اى جد بزردر آن حال، حضر

ى مشك بار به دستت هر دو گيسود. حضرمهار باشد و شتر من مهار ندار
ها مهار تو باشد.»د كه:«اين موموى داد و فرو

تفت و حضـرت به دست گرى آن حضـرپس امام حسن هر دو گيسـو
ا كيفيت حال زياده گشت.ل(ص) رسور

ند و عa كنند وآراز بران آو!شترارگوباز امام حسن گفت :«اى جد بزر
كند.»شتر من عa نمى

داشتاز برد، آوى نموا ازين سخن كيفيتى به غايت عظيم روت رحضر
د.و عa كر

ه�ى آنه�ى طاهـرا به حجـرد رالمنتهـى خـوةئيل از سـدرقت جبـردرين و
ل الله (ص)! زبان نگاه دار كه به يك عaسوسانيد و گفت:«يا رت رحضر

ت نامتنـاهـى بـهه�هاى مـغـفـرّجُاشـد و لحمت الـهـى وهاى رگفتـن تـو، در
ه كه اگر يك�بار ديگـرب�العـزت رسانيد و به عـزج رج به اوش�آمده، مـوجو

لين و آخرين از عذاب خلاص يابند و طبقات هفت�گانه�ىعa كنى، خلق او
خ ابد�الابدين خالى ماند.»دوز

ده است:مو در اين معنى فرمىلانا جلال)الدين رومو
ان مهار منن شترباز نگار مى�كشد چو

م(ص) و ائمه�ى معصومين(ع)سه حكايت از پيامبر اكر

ىانتخاب: ناصر نادر
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٤١ يار كشى�ست كار او، بار كشى�سـت
كار من

ست او منماشتر مست او منم، خار�پر
ار مند سوگاه كشد مهار من، گاه شو

ق كa كنداشتر من چو عa كند وز سر ذو
ار منهر دو جهان تلa كند، در كa شهسو

امام زين)العابدين(ع) و هشام بن عبدالملك
ىشته)ى محمد)بن)اسحـاق)بـن)مـحـمـد حـمـومنيـن» نـوكتاب «انيـس)الـمـؤ

سى است. اين اثر از آغاز عهـدنده)ى فـارن ارزمتوملقب به«فاضل)الديـن» از
م(ص)ندگى پيامبر)اكرال و تاريخ زح احوه)ى شرى به جاى مانده و دربارصفو

ست.حكايت زير، گزيده)اى از آن است:و خاندان پاك او
 قبل از آن�كه سلطنت يابـد،هشام)بن عبدالملـكى است كه سالى مرو
هى خلقسد، از انبوا ببود رالاسود كه حجرچند كه جهد كرفت. هربه حج ر

اه دادند تـا آندم رسيد. مـر(ع) برزين)العابديـنقت امـام انست. در آن ونتـو
سيدنداص هشام از او پـرسد. پس بعضى از خوا ببود رالاسوت حجرحضر

ند و نسبت به او تا به ايـندم اين چنين ميل به او داركه: «اين كيست كه مـر
عايت ادب مى�نمايند؟»حد ر

ا مى�شناسم.»د. گفت: «من او ردق شاعر آن�جا حاضر بوفرز
اند كه بعضى از ابياتش اين است:و قصيده�اى در بديهه خو

ف البطحاء و طأتهذى تعرّهذا ال
مالحر وّفه و الحلالبيت يعرو

همّه كلّهذا ابن خير عبادالل
اهر العلمّى الطّنقّى الّتقّهذا ال

ا مى�شناسند ومين بطحا او ر[يعنى: «اين همان كسى است كه سرز
ند بهترين بـنـدگـانا مى�شناسنـد. ايـن فـرزم مطهـر او رخانه�ى خـدا و حـر

مشق خوبى�هاست.»]ه و سره و پاكيزخداست، و اين امام پاك منز
شك ود كه آتـش رت نموانى مدح آن حـضـرو در اين قصيده، به عـنـو

سفته محبـوا گـرد كه او رموانجام مشتعل گـشـتـه، فـره سرحسد هشام تـيـر
لل قبوستاد، و او در اودق فرهم به جهت فرزار درساختند. امام (ع) دو هز

ه�ىت است نه ذخيرد من از انشاى اين قصيده، نتيجه�ى آخرد كه مقصونكر
ل كنا قبوجه رد كه: «تو اين ومودنيا.بعد از آن امام (عليه�السلام) مبالغه فو

ا ما ضامنيم.»تت ركه آخر
دعيد قتل شنيد، خلاصى خواز كشيد و ودق درن مدت حبس فرزو چو

ديد. غايب گر٥د. در همان شب از بندخانـه ت مسئلت نمـوا از آن حضرر
ا نديدند. دانستند كه اين [از]دند، او را گشوندان رن صبح دميد و در زچو
ت امام زين�العابدين (ع) است.امات حضركر

نويسزير
ً. از قضا ـ اتفاقا١
ىمسار.شر٢
١٣٤]/اندم [آل عمرندگان از مرندگان خشم و در گذرخور.فرو٣
ه آمده است.يعنى حديث صحيح در اين بار٤.
ندان. ز٥


